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  منطق اجتماعي تفكر سيستميتأملي بر 
  

  *١علي يوسفي

  گروه علوم اجتماعي دانشگاه فردوسي مشهد يشناسجامعهدانشيار 
  ٢نژادمهسا صادقي

  اقتصادي و توسعه دانشگاه فردوسي مشهد يشناسجامعهدانشجوي دكتري 

  
  چكيده

 يهاهينظرسيستمي رياضي و  يهاهينظردر دو شاخه  هاهينظرتكامل رويكرد سيستمي حاصل توسعه 
ت. غالب سيستمي غيررياضي در حوزه علوم اجتماعي اس يهاهينظربنيان عموم سيستمي غيررياضي است. 

اجتماعي  يهامستيسريشه در نظريه  يشناسجامعهدر حوزه  ژهيوبهسيستمي در اين حوزه و  يهاهينظر
، هاآن نيترقيدق كه يكي از شدهارائهمتعددي از نظريه پارسونز  يهايبندصورتپارسونز دارد. تاكنون 

محسوب  مونچ كه به فضاي كنش معروف است، نوعي ابزار تحليل يبندصورتمونچ است.  يبندصورت
ق دروني آن تابع منط فضايبراي كنش كه هر سيستم) (خردهعام  فضاي. اين ابزار با ارائه چهار شوديم

ف هد. يردآن قرار گهاي سيستمخردههر نوع كنشي در يكي از  تا سازديمخاصي است، اين امكان را فراهم 
چهار  نشان داد كه. مطالعه حاضر باشديم حاضر نيز انطباق تفكر سيستمي با فضاي كنش نوشتاراصلي 

دهند به هاي فضاي كنش را تشكيل ميسيستمساز كه خردهنوع تفكر نوآور، تحليلگر، تقليدگر و فرموله
ت) و سازگاري (ميل به تغيير)، تحقق هدف، سازگاري با الگو (ميل به ثبا يسازنهيبهترتيب تابع منطق 

ها سيستمردهخاين ميان  ،ستانده -داده كه در قالب روابط  عناصري نيترمهمبرخي از  .باشنديممنطقي 
حليل تفكر سيستمي ت. همچنين، در يريپذتيمسئول وفاداري واعتماد، تعهد، از:  اندعبارت شوديممبادله 

 سيستمخرده: حالت اول، غلبه دهديمسيستم تفكر در چهار حالت تعادلش را از دست نشان داده شد كه 
 سيستمخردهلبه غ)؛ حالت دوم، هادهياها دارد (گشايش در حوزه سيستمخردهنوآور كه اثر پوياساز بر ساير 

غلبه  )؛ حالت سوم،هادهياها دارد (تشخيص در حوزه سيستمخردهتحليلگر كه اثر انتخابي بر ساير 
)؛ هادهيازه ها دارد (انسداد در حوسيستمخردهبر ساير  و محدودكنندهتقليدگر كه اثر كنترلي  سيستمخرده

ر حوزه دها دارد (تعميم سيستمخردهكه اثر تعميمي بر ساير ساز فرموله سيستمخردهحالت چهارم، غلبه 
دهاي سيستم كه نتيجه آن اختلال در كاركر دهديم ي وضعيت هژمونيك رخنوع). در هر چهار حالت هادهيا

  . ستي آن اكژ كاركردهاتفكر و بروز 

  .تعادلستانده،  -منطق كنش، رابطه داده ، فضاي كنش، سيستمي تفكر واژگان كليدي:
                                                           

   )yousofi@um.ac.irمسئول ( نويسندهآدرس پست الكترونيك  *١
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 مقدمه -١

حتي برخي از مفاهيم آن به يونان باستان  كهيطوربهمختلفي داشته؛  يهاشهير ١)هاستميس( هانظامظهور رويكرد 
محصول نيمه اول قرن بيستم است. دو مورد از  شوديمشناخته » هانظامرويكرد «. اما آنچه امروز با عنوان گردديبرم

. از )٢٠٠٩، ٤(مايرز اختصاص دارد ٣و نوربرت وينر ٢ون برتالنفيفبنيادي انجام شده تحت اين رويكرد به  يهاجنبش
خود جنبشي ايجاد كرد كه  ٥عمومي يهانظامنظريه با  -آمريكايي  شناسستيز - )١٩٦٨( برتالنفيون فيك طرف، 

، مراتبسلسله(براي مثال،  افتهيسازمان يهاكلدرگير در انواع  يهاسميمكانساختارهاي نامتغير و  شديمدر آن تلاش 
 -رياضيدان آمريكايي  - )١٩٤٨( نوربرت وينر، تمايز، ثبات، ظهور و تكامل) را شناسايي كند. از طرف ديگر، يهدفمند

يك علم جديد را ايجاد كرد. كانون توجه اين علم معطوف به  يارشتهنيببنيان  ٦سايبرنتيكبا انتشار كتابي درباره 
خاص سايبرنتيك در مفاهيمي همچون اطلاعات،  يهاجلوهدر هر نوع نظام پوياست.  ارتباط و كنترل روابط يهاسميمكان

كنترل، ، (خود) ٩، خودسازمانده٨، خودمختاري، وابستگي متقابل، همكاري و تضاد، خودآفرين٧ارتباطات، پيچيدگي
   پويا انعكاس يافته است. دهيچيپ يهانظامو (خود) تبديلي  ١٠خودارجاع

ديگري نيز  يهاشهيرعمومي و سايبرنتيك منتهي شد،  يهانظامدر امتداد اين سنت فكري كه به تكامل نظريه 
نظير منطق، مهندسي و علوم رايانه و علوم انساني (بالأخص علوم  ييهاحوزهمتصور است كه به  هانظامبراي رويكرد 

هاي ، بسطيسازهينظراني)، تلاش براي در حوزه اخير (علوم انس هانظامرويكرد . )١(شكل اجتماعي و اقتصاد) تعلق دارد
  و كاربردهاي مربوطه را در سه سطح زير دنبال نموده است: يشناختروش
 و شناخت درماني) يدرمانخانواده، مندنظام يدرمانروانلاً، سطح فردي و خانوادگي (مث 

  مثلاً، سايبرنتيك مديريتي، سايبرنتيك سازماني، سايبرنتيك اجتماعي، طراحي  ياجامعهسطح سازماني و)
 يادگيرنده) يهاسازماناجتماعي و  يشناسبوماجتماعي،  يهانظام

  هانظاماجتماعي پيچيده (مهندسي  -فني  يهانظام يهانظامسطح( 

 طوربهشامل تعاملات افراد و فناوري  افتهيسازمان يهاكلاجتماعي در زمينه طراحي  -فني  يهانظام مفهوم
سيستمي در خلال  يهايشناسروشو  هاهينظر. بنابراين، انواع )٢٠٠٩(مايرز،  گسترده مورد استفاده قرار گرفته است

يكي از  عنوانبه - ١٢ست كه توسط جي. دبليو فارسترا ١١پويا يهانظامنظريه ، هاآنكه يكي از  اندافتهيتكاملزمان 
پويايي سيستمي،  يشناسروشدر . )١٩٦١، ١٤(فارستر ارائه شده است - ١٣پويايي سيستمي يشناسروش گذارانانيبن

از  ياشبكه عنوانبهكه اين ساختار و روابطش  هاستستميستأكيد اصلي بر نقش ساختار و روابطش با رفتار پوياي 

                                                           
١. Systems Approach 

  باشد. سيستم مينظام معادل خردهخرده حاضر، نظام معادل سيستم ودر نوشتار 
2. Von Bertalanffy 
3. Norbert Wiener 
4. Meyers 
5. General Systems Theory 
6. Cybernetics 
7. Complexity 
8. Autopoiesis (or Self-production) 
9. Self-organization 
1 0. Self-reference 
1 1. Theory of Dynamic Systems 
1 2. Jay W. Forrester 
1 3. Methodology of System Dynamics 
1 4. Forrester 
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  . )١٩٦٨(فارستر،  شوديم يسازمدل ٢بسته (از نظر اطلاعات) بين متغيرهاي موجودي و جريان ١بازخوردي يهاحلقه
 يهانظام؛ از جمله نظريه اندشدهاثباترياضي نيز  يهانظام يهاهينظرپويا برخي ديگر از  يهانظامعلاوه بر نظريه 

 يهاهينظر«يا » پويا يهانظامنظريه «را زيرمجموعه  هاآن توانيمهستند كه  ييهاهينظرعمومي رياضي. همچنين، 
 خوديخودبهنظريه پيچيدگي . )١٩٦٨، ٤(چرچمن و نظريه پيچيدگي ٣قرار داد؛ مثل نظريه آشوب» پويايي غيرخطي

ها (مندل بروت)، هندسه رفتار ؛ از قبيل نظريه فراكتالشوديمرا شامل  هاهينظرقلمرو نظري وسيعي است كه طيفي از 
 .)٢٠٠٣، ٦ميدلي( شوديمشناخته » علوم پيچيدگي«عنوان  با. اين قلمرو نظري ٥(آبراهام) و نظريه شبكه (باراباسي، واتز)

در  -اند معروف ٧»هاي سيستمينظريه«عنوان  كه با -رياضي  يهاهينظربرخي از نظري ياد شده،  يهاحوزهافزون بر 
 داند:شرح مي بدين راهاي آننمونه) برخي از ٢٠٠١( ٨كلراند؛ گوناگون بروز و ظهور يافته ربرديكا هايزمينه

فناوري و مبتني بر رايانه (مثلاً، نظريه كنترل،  يهانظامنظريه اطلاعات و ارتباطات، نظريه  ژهيوبه مهندسي: )١
 عصبي). يهاشبكهعامل محور، هوش مصنوعي،  يسازمدلاتوماتا، اتوماتاي سلولي، 

 يهاتميالگورماركوف،  يهارهيزنج، يسازهيشب يهايشناسروشو  يسازمدلنظريه  تحقيق در عمليات: )٢
 .متعامد يهامجموعه، كنترل فازي، ژنتيكي

 .يريگميتصمنظريه بازي، نظريه  اقتصاد): ژهيوبهعلوم اجتماعي ( )٣

سيستمي غيررياضي را كه  يهاهينظر) چند نمونه از ٢٠٠٩دارند. مايرز ( يارشتهنيبفوق ماهيت  يهاهينظراكثر 
  : دانديمبه شرح زير  شونديممطالعاتي مختلف به كار برده  يهاحوزهدر 

 وبلن، ميردال، بولدينگ و داپفر. يهاهينظر در قلمرو نهادي/ تكاملي): ژهيوبهاقتصاد ( )١

 فرهنگي هال. يهانظامو نظريه  ٩نظريه نظام اجتماعي پارسونز و نيز لومان :يشناسجامعه )٢

 استون، داچ و والرشتاين. يهاهينظر علوم سياسي: )٣

 كاركردي لوي اشتراوس و نظريه مارگارت ميد. -ساختاري  يشناسانساننظريه  :يشناسانسان )٤

 سايبر. يشناسنشانهنظريه معناشناسي عمومي و نظريه  :يشناسنشانه )٥

 و نظريه منطق تأثير فراكتال. مندنظامنظريه مداخله  :يدرمانروانو  يشناسروان )٦

 ويكرز، چرچمن، ون فورستر و ون گيك. يهاهينظر :يشناسمعرفتاخلاق و  )٧

است. از بين  جتماعيسيستمي غيررياضي در حوزه علوم ا يهاهينظركه در بالا ذكر شد بنيان عموم  طورهمان
اجتماعي  يهانظامنظريه  واسطهبه، چهره لومان يشناسجامعهدر حوزه  ژهيوبهدر اين حوزه و  هانظام پردازانهينظرهمه 

را با مفاهيم برخاسته  هانظام)؛ چراكه توانسته نظريه عمومي ١٣٩٧؛ ريتزر، ١٣٩٤(ترنر،  ١٠وي بيشتر شناخته شده است
). ١٣٩٧تلفيق نمايد (ريتزر،  يشناسروانرنتيك، پديدارشناسي و ، سايبيشناسستيز يهاحوزهدر  هانظاماز نظريه 

اخير  يهادهياارزشمند است، اما نبايد اين نكته را ناديده گرفت كه سرمنشأ نظريه او  خوديخودبهاگرچه ايده لومان 

                                                           
1. Feedback Loops 
2. Stock and Flow Variables 
3. Chaos Theory 
4. Churchman 
5. Theory of Fractals (Mandelbrot), Geometry of Behavior (Abraham) and Network Theory (Barabasi, Watts) 
6. Midgley 
7. System Theories 
8. Klir 
9.  Social System Theory (Parsons/ Luhmann) 

 .)٢٠١١و بورچ ( )٢٠١٣؛ b٢٠١٢؛ a٢٠١٢؛ ١٩٩٥هاي اجتماعي لومان ن. ك. لومان (مطالعه بيشتر درباره نظريه نظام . براي١٠
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كه ايده نظام كنش پارسونز تنها نظريه عمومي است  دارديمبوده است. لومان اذعان  ١»نظام كنش«پارسونز در زمينه 
پيچيدگي  توانديمو سايبرنتيك  يشناختستيز يهانظاممربوط به  يهاافتهيمنعكس ساختن جديدترين  واسطهبهكه 

  ). ١٣٩٣نوين داشته باشد (گودمن و ريتزر،  يشناختجامعهكافي را براي تشكيل يك رويكرد 

  
  )٨٩٨٥: ٢٠٠٩(مايرز،  هاستميس. تكامل رويكرد ١شكل

عنوان يكي از دانشجويان برجسته وي) بسط يافته يا به برخي (از جمله لومان به واسطهبهتابحال، نظريه پارسونز 
 ٢سازي نظريه پارسونز توسط ريچارد مونچي فرمولههاوهيش نيترافتهيسازماني فرموله شده است. يكي از اتازهشيوه 

از اين نوشتار حاضر  . درديآيم حساببهو نوعي ابزار تحليل  شوديمشناخته  ٣»فضاي كنش«ارائه شده كه با عنوان 
در هر فضايي از كنش تابع چه منطقي است و عناصر مثابه يك سيستم ابزار استفاده شده تا نشان داده شود كه تفكر به 

 سيستمي با فضاي كنش تفكرانطباق  هدف اصلي مطالعه حاضر،اند؛ به يك معنا كليدي تفكر در فضاي كنش كدام
و سپس، انواع  رديگيمابزار تحليل مطالعه حاضر صورت  عنوانبه، ابتدا مروري بر منطق فضاي كنش رونيازا .باشديم

ي منطق و در نهايت، تلاش شده تا هر يك از اين انواع تفكر برمبنا سيستم مورد بررسي قرار گرفته عنوانبهتفكر 
اي بين چهار و روابط مبادله عناصر كليدي هر ناحيه از تفكر انطباق داده شده،بر يكي از نواحي فضاي كنش  شانيدرون

                                                           
1. Action System 
2. Richard Munch 

  ). ١٩٩٣سازي نظريه پارسونز توسط مونچ ن. ك. مونچ (فرموله براي ملاحظه
3. Action Space 
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   تعيين شود.، تفكر سيستمي و پيامدهاي هر حالت هاي وقوع عدم تعادل در نظامحالتنيز  فضاي تفكر سيستمي و

 ١فضاي كنش -٢

  مرجععناصر اساسي چهارچوب نظري . ١-٢
انساني  لمي كنشهر مطالعه علمي در صدد شناسايي نحوه نظم يافتن جهان است. اين حقيقت در مورد مطالعه ع

لاً مشخص شود. تجربي ثبات يا تغيير جوامع واقعي كام مسئلهله تحليلي نظم جهان بايد مرزش با نيز صادق است. مسئ
ه كسب دانش بلي جهان (كنش) نيز هيچ ارتباطي به علاقه به همان اندازه، علاقه به كسب دانش در زمينه نظم تحلي

يلي بين نظم تحل - اين دو سطح در جايي كه بايد يك تمايز بنيادي يختگيآمدرهمدر زمينه ثبات جوامع واقعي ندارد. 
بر برا نادرستي مانند نظريه تغيير در يهادوگانهجود داشته باشد، پديده متداولي است كه منجربه و -و ثبات تجربي 

نش در برابر نظريه كو نظريه  ييگراجمعنظريه ثبات، نظريه تضاد در برابر نظريه نظم (انسجام)، فردگرايي در برابر 
  .شوديم هانظام

تا  ٢كامل (تصادفي بودن) ناپذيريبيني يشپدر طيفي از  تواننديمدر واقعيت، و بنابراين در كنش نيز،  هايدهپد
كه انتظار  سازيميماستوار  ٤وقايع را بر پايه مقدماتي بينييشپمتغير باشند. ما  ٣)ينگي(نظمپذيري كامل بيني يشپ

در طيفي از حداكثر پيچيدگي (چندين مقدمه با  توانديممعيني داشته باشند. تعداد مقدمات موجود  ٥داريم پيامدهاي
در طيفي از  تواننديمداشته باشد. پيامدها نيز متقابل بسيار) تا حداكثر سادگي (يك مقدمه واحد) قرار  هاييوابستگ

 بينييشپپذيري (تعداد نامحدودي پيامد) تا حداقل تصادفي بودن يا حداكثر  بينييشپحداكثر تصادفي بودن و حداقل 
يك دستگاه مختصات بسازيم كه در آن محور عمودي  توانيميمپذيري (فقط يك پيامد ممكن) باشند. براين اساس، 

تصادفي بودن پيامدهاست. در چهار حد اين  دهندهنشانپيچيدگي مقدمات و محور افقي (طولي)  دهندهنشان(عرضي) 
  .كننديمدستگاه مختصات نقاطي قرار دارند كه چهار حوزه نظم يافتن وقايع را تعيين 

 )؛هاكنش( پيامدها ناپذيري بينييشپحداكثر پيچيدگي مقدمات و حداكثر  -١

 ؛)هاكنش( پيامدها ناپذيري بينييشپحداكثر پيچيدگي مقدمات و حداقل  -٢

 ؛)هاكنش( پيامدها ناپذيري بينييشپحداقل پيچيدگي مقدمات و حداكثر  -٣

  .)هاكنش( پيامدها ناپذيري بينييشپحداقل پيچيدگي مقدمات و حداقل  -٤

، بايد با نخستين خصوصيت معرفي شروع اگر بخواهيم از اين دستگاه مختصات براي كنش انساني استفاده كنيم
؛ سازديممتمايز  هامحركداراي علتي خاص يا پاسخ غريزي به  يهاتكانهكنيم كه كنش انساني را از واكنش صرف به 

 شانيمعانكه  شوديمنمادهايي جهت داده  يلهوسبهيعني بايد با معناداري شروع كنيم. در سطح معناداري، كنش انساني 
 يهاكنش. بنابراين، در اين مورد روابط بين مقدمات و پيامدها همان روابط بين نمادها و شوديمتوسط كنشگران تفسير 

داشته  هاكنشتفسيرهاي مختلفي از نمادهاي متعلق به گروهي از  توانيميمزيرمجموعه اين نمادهاست. همچنين، 
اي تعريف فضاي كنش ساخت. حال، محور عمودي (عرضي) يك دستگاه مختصات بر توانيمباشيم. در اينجا نيز 

                                                           
 باشد. ) مي١٢٧-١١٨: ١٩٩٣از مونچ ( ٢-٢ و ١-٢هاي تگي مطالب و فهم بهتر موضوع، بخشمنظور حفظ پيوس. براي تشريح منطق فضاي كنش و به١

2. Contingency 
3. Orderness 
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كنش است. ناپذير بودن)  بينييشپ(تصادفي بودن  دهندهنشانپيچيدگي نمادين و محور افقي (طولي)  دهندهنشان
  كند.ه، حوزه كنش خاص خود را تعريف ميكه هر نقط شوديماين فضاي كنش با چهار نقطه حدي ترسيم 

 ؛متعدد يهاكنش احتمال وقوعن و حداكثر حداكثر پيچيدگي نمادي -١

 ؛متعدد يهاكنش احتمال وقوعحداكثر پيچيدگي نمادين و حداقل  -٢

 ؛متعدد يهاكنش احتمال وقوعحداقل پيچيدگي نمادين و حداكثر  -٣

 .متعدد يهاكنش احتمال وقوعحداقل پيچيدگي نمادين و حداقل  -٤

  ١مفروضات اساسي نظريه كنش. ٢-٢
يعني  توان بر مفهوم نظام منطبق ساخت و برحسب آن از مفهوم نظام كنش سخن گفت؛ميفضاي كنش را مفهوم 

سته به جزاء و نيز واباوابسته به رفتار ساير ها. در يك نظام رفتار هر جزء وند ميان نظريه كنش و نظريه نظامبرقراري پي
بندي تقسيم م نظام بايد متناسب بافهومثابه يك كل است. براي منطبق ساختن مفهوم فضاي كنش بر مرفتار نظام به

بيني شده در فضاي كنش ابعاد پيش چهارگانه فضاي كنش، چهار خرده نظام تشكيل دهيم كه هر خرده نظام با يكي از
ط با محيط دروني ارتبا تواند بقا و دوام داشته باشد كه دربراين، يك نظام تنها زماني ميعلاوهانطباق داشته باشد. 

  . )١٣٨١ (چلبي، هاي پيراموني)، الزامات كاركردي را رعايت نمايدهايش) و محيط بيروني (ساير نظاممنظا(خرده

   الزامات كاركردي. ١-٢-٢
كند. چهار صورت معرفي مي ه شرح ذيلب ٢»طرح اجيل«عنوان  باها را )، چهار الزام كاركردي نظام١٩٧٦(پارسونز 

  كنند. نظام كنش هستند و تعادل آن را حفظ ميكاركرد زير، الزامات و نيازهاي حياتي 
 ها را درون سيستم توزيع كند.ي دسترسي داشته باشد و بتواند آننظام بايد به منابع محيط بيرون ):A(٣انطباق )١

هاي درونش ها و انرژيري جمعي و برانگيختن و بسيج تلاشگذانظام بايد قادر به هدف ):G(٤دستيابي به هدف )٢
 به اهداف تعيين شده باشد.براي دستيابي 

 .شودآسيب جدي به خود  اش باشد و مانع ورودهمبستگي عناصر دورنينظام بايد قادر به حفظ  ):I(٥انسجام )٣

در اينجا، از يك فرآيندهاي ناظر بر ذخيره و توزيع انرژي انگيزشي درون نظام.  ):L(٦حفظ الگوي نمادي نهفته )٤
شود و از طرف ديگر، ظام فرهنگي تهيه و تدارك ديده مياز طريق ن هاف، نمادها، عقايد، سلايق و داوريطر

 گيرد.ن درون نظام، مديريت تنش صورت مياز طريق حل اختلافات ميان كنشگرا

  عناصر كنش . ٢-٢-٢
در سطح  توانيمحوزه كنش مجزا  كنش به چهار كنندهيتهداعوامل  واسطهبهدارد كه يم) اذعان ١٩٦٨پارسونز (

  :يك چهارچوب مرجع فرموله نمودنظري نيز  -عيني 
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5. Integration 
6. Latency 



 

٧ 
 

و همين وسايل امكان تركيب  دهنديمكنش را افزايش  يريپذتطابقتغييرپذيري و هستند كه  وسايل -١
است كه در  اييهناح. اينجا، سازنديممتعدد فراهم  يهاكنشپيچيدگي نمادين زياد را با احتمال بالاي وقوع 

سازي كنش در اين فضا به معناي ينهبهمنطق  اهداف است. ١سازيينهبه آن كنش انطباق دارد و تابع اصل
شود يمبيني پذيري كنش يشپسو، سبب كاهش نسبت دادن تعدادي كنش به تعدادي نماد است كه از يك

سازد (گشايش در يمي متنوع را براي كنشگران فراهم هاكنشيري) و از سوي ديگر، مجال پذنظم(كاهش 
 حوزه كنش).

 - شوديمادراك  هاآننماديني كه از  هاييلبدبرخلاف  -. بنابراين، اهداف دهنديمبه كنش جهت  اهداف -٢
مند است و اي است كه كنش در آن جهتيهناح. اينجا، دهنديممتعدد را كاهش  يهاكنشاحتمال وقوع 

ندين نماد به يك كنش ، چدر اين فضا .دهديمو نيز حداكثرسازي اهداف رخ  ٢سازيمحققمطابق با اصل 
سو، كند. اين منطق از يكيمشوند و كنشگر از ميان نمادهاي متعدد يكي را انتخاب يممعين نسبت داده 

يري) و از سوي ديگر، سبب انتخاب (تشخيص) يك پذنظم(افزايش  هاكنشبيني پذيري يشپسبب افزايش 
 شود.يم هاكنشكنش معين از ميان انواع 

، اما احتمال شوديم. جهان نمادين از طريق انتزاع ساده دهنديمبه كنش هويت  مرجع نمادين چهارچوب -٣
 اييهناح. اينجا، مانديمبالا باقي  -را زيرمجموعه نماد معيني دانست  هاآن توانيمكه  -متعدد  يهاكنشوقوع 

رابطه  .دهديمچوب مرجع رخ درون چهار ٣منطقي است كه كنش در آن هويت دارد و مطابق با اصل سازگاري
سو، كنش و نماد در اين فضا عبارت است از نسبت دادن تعدادي كنش به يك نماد معين. اين وضعيت از يك

يري) و از سوي ديگر، سبب تعميم يك نماد به طيفي پذنظم(كاهش  هاكنشبيني پذيري يشپسبب كاهش 
 شود.يم هاكنشاز 

. در اين مورد، جهان نمادين به شكلي كنديمالگوهاي منظم تبعيت  مسئول كنشي هستند كه از هنجارها -٤
 يروشنبه كنديمكه از هنجارهاي غالب تبعيت حال، كنشي يندرعو  شوديماصولي (هنجارمند) ساده 

با هنجارها  ٤همنوايياست كه در آن كنش ساختارمند است و از اصل  اييهناحاست. اينجا،  يصتشخقابل
 سو، سبب افزايش در اين فضاي كنش، به ازاي هر كنش يك نماد معين وجود دارد كه از يك .كنديمپيروي 

وديت (انسداد) در حوزه يري) و از سوي ديگر، سبب ايجاد محدپذنظم(افزايش  هاكنشبيني پذيري يشپ -٥
  گردد.يمكنش 

  ترسيم نمود. ٢توان مطابق شكلبراين اساس، نمودار چهارچوب مرجع كنش را مي

  

  

  

                                                           
1. Principle of Optimization 
2. Principle of Realization 
3. Principle of Consistency 
4. Principle of Conformity 
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  زياد   )G( تشخيص )A( گشايش 

  انطباق  
  سازيينهبهاصل 

  وسايل

  منديجهت
  اصل محقق سازي

  اهداف

  
ين

ماد
ي ن

دگ
چي

پي
  

  چهارچوب مرجع نمادين  
  اصل سازگاري منطقي

  هويت

  هنجارها
  اصل همنوايي

  منديساخت

  

  كم   )I( انسداد  )L( تعميم 

    كم  شقوق ممكن كنش  زياد

  )١٢٢: ١٩٩٣(مونچ،  كنش. چهارچوب مرجع ٢شكل

 -) ١٣٨١(چلبي،  باشديممعروف » فضاي كنش«كه به نام  -نكته حائز اهميت در مورد چهارچوب مرجع كنش 
هر نوع كنشي قابليت انطباق يافتن با يكي از فضاهاي چهارگانه آنرا دارد. بعلاوه اينكه فضاي كنش تابع  اين است كه

 -يا اصطلاحاً رابطه داده  يكنشبرهم(فضاهاي چهارگانه) آن ي اجزابين  نوعي منطق سيستمي است؛ بدين معنا كه
يك  عنوانبهستانده اين است كه هر يك از فضاهاي چهارگانه كنش  -مقصود از رابطه داده  وجود دارد. ١ستانده
 هاآنو در مقابل، چه چيزهايي در اختيار  كنديمدريافت  ٢)هايستمسسيستم چه چيزهايي از ساير فضاها (خرده خرده
             است.  شدهتفصيل بحث ي تفكر سيستمي بههانظامستانده ميان خرده  -روابط داده به راجع، ٥در بخش  .دهديمقرار 

 ٣سيستمي فضاي تفكر -٣

) براي درك بهتر مفروضات بنيادي و اصول سازمان دهنده تفكر سيستمي توجه به سه ٢٢٢: ٢٠١١( ٤قرچه داغي
  :دانديمنكته زير را مهم 

يك پديده ممكن است در يك  آنكهحالدر خلأ داريم.  هادهيپدبه ديدن  تمايلما اغلب  مسئله: بسترتوجه به  -١
در بستري معين  توانديم حلراهيك  همچنان كه. باشد و در بستري ديگر مسئله نباشد مسئلهبستر معين 

هيچ  حلراهكارايي داشته باشد و در بستري ديگر كارايي نداشته باشد. در ديدگاه سيستمي، نه مسئله و نه 
 .شوندينميك مستقل از بستر درنظرگرفته 

، ببينيم ميدانستيمكه قبلاً  يحلراهداريم مسئله را از زاويه  تمايلما اغلب  موجود: يهاحلراهكنار گذاشتن  -٢
را كه با آن  يامسئله، اما نه به اين خاطر كه نتوانستيم ميخوريمو تعريف كنيم كه بيشتر اوقات نيز شكست 

بنابراين، بجاي مواجه شويم.  ٥»مسئلة درست«مواجه بوديم حل كنيم، بلكه به اين خاطر كه نتوانستيم با 
 حلراه. در ديدگاه سيستمي، ميدهيمانجام » ميتوانيم«دهيم، كاري را كه انجام » بايد«اينكه كاري را كه 
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 بايد متناسب با مسئله باشد، نه برعكس.

خودمان كردن ما اغلب تمايل به سرگرم  :شدهفيتعراز پيش  يهاحلراهنياز به بازطراحي بجاي استفاده از  -٣
به همين خاطر، تحت عنوان  .استشدهاثبات هاآنكار شده و درستي  هاآنكه قبلاً روي داريم با چيزهايي 

. گويي شوديميم كه چرا تاريخ تكرار هست و همه متعجب ميكنيمبازآفريني آينده مدام گذشته را بازتوليد 
 هيچ درسي آموخته نشده است.

سيستمي است. با  يشناسروش) يك عنصر مهم حلراهتفكيك سه فاز فوق (فهم بستر، تعريف مسئله و بازطراحي 
مسئله دو  ٢سازانو فرموله - ميخوانيمرا تحليلگران  هاآنكه از اين پس  - ١مسئله كنندگانحلدرنظرگرفتن بستر، 

را  ييهاحلراهو  كننديمتحليلگران، مسئله را شناسايي و تعريف . گذارنديمت متمايز را به نمايش مجموعه خصوصي
در اختيار فرموله سازان  هاحلراه. در نتيجه، هاستحلراهمعطوف به كارايي  هاآن. توجه دهنديمبراي آن پيشنهاد 

مسئله را  هاآنمورد ارزيابي قرار گيرد. توجه فرموله سازان معطوف به پيامدهاست.  هاآنتا كارايي  شوديمگذاشته 
نمادهاي صوري (منطقي يا رياضي) و  يريكارگبهبا  كننديمو در نتيجه، سعي  داننديميك وضعيت آشفته  مثابهبه

پيشنهاد شده را محاسبه و ارزيابي نمايند و بدين  يهاحلراهنمايش روابط بين متغيرهاي كليدي، پيامد هر يك از 
  بهينه را مشخص نمايند. حلراهترتيب، 

پاسخ نهايي مسئله كافي نيست. اگرچه فعاليت تحليلگران و فرموله سازان مكمل يكديگر است، اما براي رسيدن به 
عملي دو گروه قبل (تحليلگران و فرموله سازان) را  يهادهياهستند كه با تفكر خلاق خويش  ٣حلقه مفقوده، نوآوراني

. ندينمايمرا براساس مسئله تعريف و فرموله شده تنظيم  تشانيفعالرفتاري هدفمند دارند و مسير ، . نوآوران سازنديم
 هستند. ٤)انيگراعمل( تقليدگرانآخرين گروه، بهينه براي محقق ساختن ايده هستند.  يهالحبه دنبال راه هاآن

  .)٣(شكل كننديمرا بازتوليد  هاآنو پيوسته  رنديگيمرا  شدهفيتعراز پيش  يهاتميالگور تقليدگران

  
  تفكر نوآورانه

  
  مسئلهتفكر حل 
  

  
  سازتفكر فرموله

  
  تقليدگرايانهتفكر 

  

  )٤٢: ٢٠١١(قرچه داغي،  تفكر يهاوهيش. انواع ٣شكل

كه هر سيستمي داراي كاركرد، ساختار، فرآيند و بستري معين است  طورهمانو  تفكر خود يك سيستم است

                                                           
1. Problem Solvers 
2. Formulators 
3. Innovators 
4. Imitators (Doers) 



 

١٠ 
 

  ).٤تفكر سيستمي نيز از اين قاعده مستثنا نيست (شكل )، سيستم تفكر يا٩٤-٩١: ٢٠١١(قرچه داغي، 

 
  اجزاء سيستم تفكر. ٤شكل

نظام  يهانظاميكي از خرده  ) كه خودL(فضاي  دهديمرخ  اجتماعي - ، تفكر در بستر نظام فرهنگي٤طبق شكل
و  گيردقرار مي Lيك سيستم در فضاي كنش ذيل فضاي  مثابهبهبنابراين، تفكر (عمل فكر كردن)  ١اجتماعي است.

و هر يك از انواع تفكر در يكي از چهار خرده فضاي كنش قرار مي گيرد  گرددبراي آن چهار فضاي مجزا تعريف مي
توضيح داده خواهد شد كه چگونه هر يك از انواع چهارگانه تفكر با منطق دروني فضاي چهارگانه  ٤در بخش ١).٥(شكل

  كند.يمكنش انطباق پيدا 

 منطق تفكر سيستمي -٤

تفكر سيستمي را تشكيل مرجع نوع تفكر (تحليلگر، فرموله ساز، نوآور و تقليدگر) كه چهارچوب  چهاربا  متناسب
) مطابق Lفرهنگي ( -ان عناصر كليدي انواع تفكر سيستمي را مطابق با منطق كنش در بعد اجتماعي تويم ،دهنديم

    بازشناسي نمود: ٥شكل
و ايده را  ت، يك تفكر مولد اس. تفكر نوآوراست» فناوري«محصول نهايي تفكر در اين فضا  :)LA( تفكر نوآور - 

هاي معمول كه به روششود برانگيخته مي نوآورانه در پاسخ به نيازهاييتفكر  .كندبه عمل (فن) تبديل مي
اجراء جار كليدي هن . بنابراين،كندفايده، انتظام پيدا مي -هزينه  اساس تحليلشوند و بردرستي برآورده نميبه

شين رخ است كه در نتيجه گسستن از الگوهاي پيانديشيدن تلاش براي متمايز تفكر نوآورانه،  فضايدر 
هبود بخشي جهت ب) به سمت تغيير وضع موجود با هدف LA( فضاتفكر در اين  كه يآنجائبنابراين، از  .دهديم

در  Aنون دروني ناحيه قا است كه با سازيينهبهقانون دروني آن ميل به تغيير يا توان گفت مي ،شوديمداده 
   .نيز همخواني داردفضاي كنش 

  

                                                           
 .١٢٣: ١٩٩٣ها در فضاي كنش ن. ك. مونچ، ي هر سطح و نحوه قرارگيري آنهانظامبراي مشاهده سطوح تحليل كنش، خرده . ١
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 مسئلهاست. تفكر تحليلگر به حل » حلراهكار يا راه«محصول نهايي تفكر در اين فضا  :)LG( ريلگتحلتفكر  - 
و شوند صرفاً جنبه تئوريك دارند يماين نوع تفكر انديشيده  واسطهبهپردازد. تمهيدات و تدابيري كه مي

هاي رو، لازم است درجه علمي بودن و قابليت تبديل ايدهاز اين يابند.مييه و تحليل انتظام تجزقدرت  براساس
، هنجار كليدي بنابراين ساز و تفكر نوآور مورد آزمون قرار گيرد.به عمل بعداً توسط تفكر فرموله تفكر تحليلگر

حل با اين همه، در فرآيند است.  مسئله، ارائه راهكارهاي كارآمد و متناسب با اجراء در فضاي تفكر تحليلگر
 شوديم، دامنه عمل به تدريج محدود به راهكارهاي پيشنهادي شوديمهر راهكاري كه ارائه  واسطهبه مسئله

 طوربه د.نيز ملاحظه كر LGفضاي كنش را در ناحيه  Gنمود عنصر قدرت در ناحيه  توانيمو به اين ترتيب 
 باشدميكند كه همان اصل تحقق هدف در فضاي كنش تبعيت مي Gاز قانون دروني ناحيه  LGمشابه، ناحيه 

  يافته است.اي براي دستيابي به هدف نمود شيوه عنوانبهقالب ارائه راهكار و اينجا، در 

پرهيز از براي  تقليدگر تفكراست. » الگوبرداري«محصول نهايي تفكر در اين فضا  :)LI( تفكر تقليدگر - 
، صرفاً انديافته هاآنبراي  هاييفكر كرده و پاسخ هاآنكه قبلاً ديگران به  ييهاپرسشبه  انديشيدن مجدد

، كند. بنابراينانتظام پيدا ميتقليد  گيرد و براساسبرمي هاپرسشاسخ به اين براي پرا الگوهاي از پيش موجود 
پيروي از الگوهاي فكري سنتي و انديشيدن به سبك و  )،LIتفكر تقليدگر (اجراء در فضاي هنجار كليدي 

و گرايش ، نوعي ميل به ثبات LAبرخلاف ناحيه  .)LA(نقطه مقابل ناحيه  سياق مرسوم و مشابه ديگران است
 - قانون دروني اين ناحيه شوديمنهفته است كه سبب  LIدر طرز انديشه ناحيه وضع موجود  ييرتغعدمبه 
𝐿𝐴سازگاري با الگو باشد (تابع  -در فضاي كنش Iمچون ناحيه ه ≠ 𝐿𝐼.( 

هاي ساز به توليد ايدهتفكر فرمولهاست. » استدلال«محصول نهايي تفكر در اين فضا  :)LL( سازتفكر فرموله - 
 است. در نتيجه، با ابزار سازيمنوط به طي شدن فرآيند مجاب هاپردازد. البته، توليد اين ايدهاستدلالي مي

هاي هفرموله سازي يا تبديل گزار)، LLهنجار كليدي اجراء در فضاي تفكر تقليدگر ( كند.انتظام پيدا مي منطق
وجود نوعي انطباق منطقي بين مطابق با منطق دروني اين فضا ، روينازا است.منطقي  يهاگزارهمحتوايي به 

 .و معاني الزامي استنمادهاي صوري 
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 LA LG   زياد  

    
  تفكر نوآور

  ميل به تغيير /سازيينهبهقانون دروني: 
  ايده فناورانه (تبديل ايده به عمل) توليد:

فايده (توليد بيشترين  -محاسبه هزينه  رسانه تنظيمي:
   فايده با كمترين هزينه)

  تمايزطلبي (عدم پيروي از الگوي سنتي) هنجار اجراء:
  رقابت/ برانگيختن نيازها مكانيسم:

  

  
  تفكر تحليلگر

  تحقق هدفقانون دروني: 
  )حلراهايده عملياتي (راهكار/  توليد:

  مسئلهقدرت تجزيه و تحليل  رسانه تنظيمي:
  حلراهكارآمدي راهكار/  هنجار اجراء:

  محدودسازي دامنه عمل مكانيسم:

  

ين
اد

 نم
گي

يد
يچ

پ
  

    
 سازفرمولهتفكر 

  

  سازگاري منطقي نمادها با معانيقانون دروني: 
  ايده استدلالي توليد:

  علوم منطقي (رياضي، منطق و ... ) رسانه تنظيمي:
ي هاگزارهمحتوايي به  يهاگزارهتبديل  هنجار اجراء:

  سازي)منطقي (فرموله
  سازيمجاب مكانيسم:

  

  
 تفكر تقليدگر

  

   ثباتسازگاري با الگو/ ميل به  قانون دروني:
  ايده الگوبردارانه توليد:

  تقليد (الگوبرداري) رسانه تنظيمي:
  مشابهت طلبي (پيروي از الگوي سنتي) هنجار اجراء:

  اجتناب از بازانديشي مكانيسم:

  

 LL LI   كم  

    كم  شقوق ممكن كنش  زياد

  فضاي تفكر سيستمي. ٥شكل

  هاي تفكر سيستمينظامستانده خرده -داده  -٥
ستانده بين خرده  -تفكر روابط متقابل وجود دارد كه حاكي از روابط داده  هاييستمس، بين خرده ٥شكل مطابق

  :است يفتعرقابل )٦(شكلمطابق شرح زير  . اين روابط طي نه فازهاستيستمس
. شوديمستانده بين خرده سيستم تحليلگر و خرده سيستم فرموله ساز برقرار  -در فاز اول، رابطه داده فاز اول:  -

) هاي احتمالي براي پاسخ به حلراهتوسط خرده سيستم تحليلگر شناسايي و راهكار ( مسئلهبدين ترتيب كه 
(داده خرده سيستم تحليلگر). البته، در فازهاي بعدي توضيح داده خواهد شد كه غالباً  شوديمآن انديشيده 

پيشنهادي از نوع  يهاحلراهگردد. ميي مسائل توسط خرده سيستم تقليدگر به خرده سيستم تحليلگر معرف
 خام بوده و جهت اعتبارسنجي علمي بايد به ترتيب به خرده سيستم فرموله ساز ارجاع داده شوند. 

به نمادهاي  هاگزارهبه زبان علمي، تبديل  مسئلهدر فاز دوم، خرده سيستم فرموله ساز بايد با تعريف  فاز دوم: -
صوري (منطقي)، تبديل مفاهيم به متغيرها، تحليل روابط ميان متغيرها، ... و محاسبه پيامدهاي احتمالي هر 
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را ارزيابي نموده و خروجي خود را به خرده سيستم تحليلگر ارائه دهد (ستانده خرده  هاآندرجه اعتبار  حلراه
 سيستم تحليلگر). 

به زبان  مسئله( مسئلهبهينه را همراه با نحوه فرموله سازي  حلراهيستم نوآور در فاز سوم، خرده سفاز سوم:  -
 ايده فناورانهرا به يك  حلراه(ستانده خرده سيستم نوآور) تا برمبناي دانش موجود،  كنديمعلمي) دريافت 

 ه سيستم نوآور). قابل عرضه تبديل نمايد (داده خرد

يا الگوي  ايده فناورانهنوآور محصول فعاليت خودش را در قالب يك  در فاز چهارم، خرده سيستمفاز چهارم:  -
 ).تقليدگر (ستانده خرده سيستم دهديمآماده در اختيار خرده سيستم تقليدگر قرار 

خرده سيستم  را از هايدهامداوم  طوربهكه  شوديممتعهد در فاز پنجم، خرده سيستم تقليدگر  فاز پنجم: -
دريافت نمايد. تعهد به تداوم مبادله يا وفاداري به مبادله در اين فاز  -خرده سيستم نوآور  - ايدهتوليدكننده 

 پردازديماست كه خرده سيستم تقليدگر در قبال الگوي دريافتي به خرده سيستم نوآور  ايينههز همچون
 (داده خرده سيستم تقليدگر). 

يا همان  جديدي را كه دريافت نموده (عوايد حاصله يهادادهدر فاز ششم، خرده سيستم نوآور  فاز ششم: -
   .شوديم) با دو خرده سيستم فرموله ساز و تحليلگر سهيم هايستمسوفاداري به تداوم مبادله بين خرده 

كه قبلاً توسط  الگوخرده سيستم نوآور، هنجارهاي كاربست  توسط الگودر فاز هفتم و متناظر با ارائه  فاز هفتم: -
 شود. سيستم تقليدگر تحميل ميبه خرده ساز)ريف شده (داده خرده سيستم فرمولهساز تعفرموله سيستمخرده

در فاز هشتم از يك طرف، خرده سيستم تقليدگر متعهد به پيروي از هنجارهاي تحميل شده در  فاز هشتم: -
و از طرف ديگر، با توجه به اينكه تدبير خرده سيستم تحليلگر در قالب ) پذيرييتمسئول( شوديمفاز قبلي 

سيستم بطه اعتمادآميز بين دو خردهاكنون را ،سيستم تقليدگر قرار گرفتراهگشا در اختيار خرده الگوييك 
مواجه  هاآنو احتمال اينكه خرده سيستم تقليدگر در آينده براي مسائلي كه با  گرفتهشكلتحليلگر و تقليدگر 

 . كنديماز خرده سيستم تحليلگر كمك بگيرد افزايش پيدا  شوديم

در فاز نهم چنانچه خرده سيستم تقليدگر مجدداً براي رفع نيازش به خرده سيستم تحليلگر مراجعه  فاز نهم: - 
رده با توجه به تجربه خرده سيستم تحليلگر از مراوده با خرده سيستم تقليدگر و مشاهده پايبندي خ -كند 

    . شوديم مسئلهمتعهد به حل  -سيستم تقليدگر به هنجارهاي مصرف 
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 تفكر در فضاي كنش يهاستميسستانده بين خرده  -روابط داده . ٦شكل

  عدم تعادل در تفكر سيستميمسئله  -٦
اين حالت  خوردن يا عدم تعادل در سيستم تفكر است.برهمله وع پراهميت در تحليل تفكر سيستمي، مسئيك موض
ها يك خرده نظام بر ساير خرده نظام هاي تفكر،اي تعادل و توازن ميان خرده نظامجآيد كه بهوجود ميهدر شرايطي ب
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 ٢كاركرد سيستم دچار اختلال (كژكاركرد) ،در نتيجه وجود آيد.هب ١»وضعيت هژمونيك« پيدا كند و اصطلاحاًغلبه 
 :  توضيح داده خواهد شدانواع غلبه يا هژموني تفكر و آثار آن  در ادامه،شود. مي

 ٣سازتوسعه بيشتري پيدا كند، اين امر اثر پويا هايستمسنسبت به ساير خرده  سيستم نوآورياگر خرده  - 
 گريبا محاسبه هايستمسهنجار كليدي ساير خرده شود رد و باعث ميدا هايستمسبر بقيه خرده  (گشايندگي)

تفكر  يهانظامخرده فناورانه بر ساير  هاييدها؛ براي مثال، يكي از پيامدهاي سايه افكندن كندپيدا  تطابق
 . جهت مقاصد الگوبردارانه استدر  هايستمسسيستمي، كاهش تبادل ايده بين خرده 

بر  ٤خابيتوسعه بيشتري پيدا كند، اين امر اثر انت هايستمسنسبت به ساير خرده  تحليلي سيستماگر خرده  - 
به تدبيري محدود گردد كه  هايستمسساير خرده كليدي  هنجار شوديمدارد و باعث  هايستمسبقيه خرده 

بر نظام تفكر سيستمي به معناي تضعيف  ييگراعمل. سيطره ايده شوديمتوسط اين خرده سيستم انديشيده 
 فناورانه، استدلالي و الگوبردارانه است. هاييدها

 ٥ندهتوسعه بيشتري پيدا كند، اين امر اثر محدودكن هايستمسنسبت به ساير خرده اگر خرده سيستم تقليدي  - 
محدود به هنجار  هايستمسساير خرده كليدي  هنجار شوديمباعث دارد و  هايستمسبر بقيه خرده  (كنترلي)

الگوبردارانه  هاييدها. زماني كه ي)(برعكس خرده سيستم نوآور آيديدرمشود و تحت كنترل اين هنجار  تقليد
در هر چهار حوزه رواج  هايدهااز ، به يك معنا گرايش به تقليد يابديمتفكر سيستمي تسري  يهاحوزهبر همه 

  .شوديمپيدا كرده و يكنواختي محض بر فضاي تفكر حاكم 

 ٦توسعه بيشتري پيدا كند، اين امر اثر تعميمي هايستمسنسبت به ساير خرده  سيستم فرموله سازاگر خرده  - 
با تعريف الگوهاي عام تطابق  هايستمسساير خرده  هنجار كليدي شوديمباعث دارد و  هايستمسبر بقيه خرده 

 هايستمساستدلالي جايي براي تقليد/ پيروي از و اعتماد به ايده ساير خرده  هاييدها؛ براي مثال، غلبه پيدا كند
اينكه اعتماد از  مجردبهو  گيرديمكه اعتماد هست، تقليد صورت تنها تا زماني  . به يك معناگذاردينمباقي 
 . تفكر شكننده)نظام ( شوديمنيز حاكم  هايستمس، فضاي استدلالي بر بقيه خرده روديمبين 

ام آن است، وقوع خرده نظهر چهار  زمانهمبا توجه به اينكه سلامت نظام تفكر سيستمي در گرو تعادل و توازن 
و در نتيجه، نوعي آسيب  كنديمتفكر سيستمي اختلال ايجاد  يهانظامدر توسعه خرده  هر يك از چهار حالت فوق

بب برهم خوردن سنظام تفكر سيستمي هستند؛ چراكه  يكژ كاركردها، حالات فوق تريقدق. به عبارت شوديممحسوب 
 . شونديمكاركرد و خاصيت تفكر 

  در تفكر سيستمي ٧انسداد و گشايش -٧
در مورد انسداد يا  توانيمبا تعداد نمادهاي منتسب به ايده  هايدهاپذيري (نظمينگي)  بينييشپاز تقاطع سطح 

  چهارگانه ايده پردازي در نظام تفكر سيستمي قضاوت نمود. بنابراين: يهاحوزهگشايش 

                                                           
1. Hegemonic Situation 
2. Dysfunction 
3. Dynamizing effect 
4. Selective effect 
5. Lilimiting effect 
6. Generalizing effect 
7. Closing and Opening 
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متعدد را براي نسبت  هاييدهاكه كنشگران امكان خلق  دهديمزماني رخ  هايدهاگشايش در حوزه  گشايش: - 
قاعدتاً  - سازيينهبه -انواع گوناگوني از نمادها داشته باشند، اما با توجه به منطق دروني اين حوزه به دادن 

(فاز  ٥كه در بخش  طورهمان؛ زيرا كننديمايده را خلق  ينترمناسبموجود،  هاييدهاكنشگران از ميان 
ل كه امكان خلق طيفي ، به اين دليحاليندرع باشد.كر شد، اين ايده بعداً بايد قابليت پيروي داشته ذ چهارم)

لق شود، پايين است و به اينكه كدام ايده خ بينييشپنتيجه گرفت احتمال  توانيموجود دارد،  هايدهااز 
     همين جهت اين حوزه از ايده پردازي از نظم كمتري برخوردار است. 

 يفتعرقابلكه به ازاي يك ايده خاص تعدادي نماد  دهديمزماني رخ  هايدهادر حوزه تشخيص  :٨تشخيص -
كه براساس منطق دروني اين  شدهدادهتشخيص (هدف)  ايدهيك  هايدهادر اينجا، از ميان حوزه وسيع  باشد.
ايده و همچنين، نظم اين حوزه از  بينييشپبايد آنرا محقق ساخت. بنابراين، احتمال  -تحقق هدف  -حوزه 

    پردازي بالاست.  ايده

دلالت بر يك نماد واحد داشته  هايدهاكه انواع متعددي از  دهديمزماني رخ  هايدهاتعميم در حوزه  :٩تعميم -
منطق دروني اين حوزه، اين امكان وجود دارد كه كنشگران با  عنوانبهباشند. بنابر اصل سازگاري منطقي 

سازي مجاب هدف بابا اين توضيح كه چون استدلال متفاوت معناي واحدي را منتقل سازند.  يهااستدلال
سازگاري منطقي وجود داشته باشد.  هاآنبايد بين معاني توليد شده و نماد معرف  شوديمطرفين گفتگو طرح 

خواهد شد، پايين است و در نتيجه، براي معرفي نماد توليد  اييدهااينكه چه  بينييشپدر اين حوزه احتمال 
  نظم اين حوزه از ايده پردازي نيز اندك است. 

منطق  كه يآنجائاز د. كه به ازاي هر ايده تنها يك نماد وجود داشته باش دهديمانسداد ايده زماني رخ  انسداد: - 
ند كه نماد اين هست دروني اين حوزه، همنوايي است، روشن است كه كنشگران با پيروي از يك ايده به دنبال

د ايجاد معين انسدا يمحدود شدن كنشگران به پيروي از يك ايده در وضعيتواحدي را به نمايش بگذارند. 
نكه نظم اين نتيجه آ .كنديمايده نيز افزايش پيدا  بينييشپ. بعلاوه اينكه در چنين شرايطي احتمال كنديم

 حوزه از ايده بالاست.

 تصاتروي محور مختوان را مي (بيشينه و كمينه) انسداد، گشايش، تعميم و تشخيصين اساس، نقاط حدي برا
 ترسيم نمود. ٧مطابق شكل

                                                           
8. Specification 
9. Generalization 
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 نقاط حدي انسداد، گشايش، تعميم و تشخيص منطبق با محور مختصات. ٧شكل

  يريگجهينتبحث و  -٨
در نوشتار حاضر سعي شد ابتدا فضاي چهار بعدي كنش برمبناي مفروضات اساسي نظريه كنش تشريح گردد. 
سپس، فضاي مزبور به عنوان يك ابزار تحليلي براي توضيح منطق تفكر به مثابه يك كنش سيستمي مورد استفاده قرار 

) نيز ١٣٨١در كار چلبي ( -يعني استفاده از فضاي كنش به عنوان يك ابزار تحليل  -البته، مشابه اين كاربرد گرفت. 
موجود در آن درون ابعاد فضاي  يهاكنشو كليه  ياجامعه. با اين تفاوت كه در مطالعه ايشان نظام باشديمقابل رؤيت 
تفكر سيستمي با يك ابزار تحليل  ياهحوزهبا اين توصيف، شناسايي منطق حاكم بر هر يك از . اندشدهدادهكنش قرار 

. در اين بخش از تحليل نشان داده شد كه تفكر نوآور، تفكر ديآيم حساببهسيستمي يكي از وجوه تمايز كار فعلي 
)، تحقق هدف (فضاي Aيا ميل به تغيير (فضاي  يسازنهيبهساز به ترتيب از منطق لگر، تفكر تقليدگر و تفكر فرمولهتحلي

G سازگاري با الگو يا ميل به ثبات (فضاي ،(Iي نمادها با معاني (فضاي ق) و سازگاري منطL براين، . افزونكننديم) تبعيت
  متناسب با منطق دروني هر فضا عناصر كليدي تفكر درون هر فضا نيز شناسايي شدند.

. برخي باشديم(فضاهاي چهارگانه) تفكر  يهاستميسستانده ميان خرده  -وجه تمايز ديگر در تعيين روابط داده 
عبارت بودند از: ارائه راهكار، تعهد به پيروي از راهكارها،  شدنديممبادله  هاستميسكه مابين خرده  ييهادهيا نيترمهماز 

و ... . تا زماني كه اين روابط به تمامي برقرار است  يريپذتيمسئولاعتماد، تعهد به تداوم تبادل (وفاداري)،  يريگشكل
 مجرد بهو توسعه متوازن دارند، نظام تفكر متعادل است.  كننديمت يكديگر حركت ابه مواز هاستميسو كليه خرده 

كاركردهاي و كژ  خوردهبرهمتعادل اين ، شوديمو بر بقيه غالب  كنديمدا وزن بيشتري پي هاستميسنكه يكي از خرده اي
منتهي به عدم تعادل و پيامدهاي هر حالت به تفكيك مورد  يهاحالتكه در مطالعه حاضر،  شونديمنظام تفكر آشكار 

نظام تفكر نوآور داراي بيشترين اثر گشايندگي و نظام تفكر تقليدگر بحث قرار گرفتند. سرانجام، نشان داده شد كه 
توليد شده  يهادهياپذيري  ينيبشيپدو حالت ريشه در سطح نظمينگي يا داراي بيشترين اثر انسدادي است كه اين 
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  در اين دو نظام دارد.
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Abstract 
The evolution of system approach is the result of development of theories in two branches 
of mathematical systems theories and non-mathematical systems theories. The basis of 
most non-mathematical systems theories is in the field of social sciences. Most systems 
theories in this field, and particularly in the field of sociology, are rooted in Parsons social 
systems theory. There have been several formulations of the Parsons theory so far, the most 
accurate of which is the Munch formulation. Known as the action space, the munch 
formulation is an analytical tool. By providing four general spaces of action (subsystems), 
each of which is subordinate to a particular inner logic, the action space places any kind of 
action in one of its four spaces. The main purpose of this paper is to adapt the systems 
thinking to the action space. The study showed that four types of thinking, i.e., innovative, 
analyst, imitator, and formulator that constitute the subsystems of the action space, 
respectively, are function of optimization logic (change), goal realization, conformity 
(stability) and consistency. Some of the most important elements that are exchanged 
between these subsystems through reciprocal interchange relations are: Commitment, trust, 
loyalty and responsibility. Also, systems thinking analysis showed that thinking system 
loses its equilibrium in four states: First, dominance of the innovative subsystem that has a 
dynamic effect on other subsystems (opening to ideas); Second, dominance of the analyst 
subsystem that has a selective effect on other subsystems (specification to ideas); Third, 
dominance of the imitator subsystem that has a control and limiting effect on other 
subsystems (closing to ideas); Fourth, dominance of the formulator subsystem that has a 
generalizing effect on other subsystems (generalization to ideas). In all states, a hegemonic 
situation occurs which results in disruption of functions of the thinking system and 
emergence of its dysfunctions.   
 
Keywords: Systems Thinking, Action Space, Action Logic, Reciprocal Interchange 
Relation, Equilibrium.  
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